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 نکته‏ای دربارۀ

 شعر و شاعری بهرام گور          

سهیل یاری گل‏درّه
soheil.yari6@gmail.com

بهرام‌گور )بهرام پنجم، پانزدهمین شاهنشاه ساسانی؛ متوفای 

438م( از شخصیت‌های مشهور ایرانی پیش از اسلام است 

که دارای دو هنر بارز بوده است: تیراندازی و شکار، و دیگری 

شعر و شاعری. دربارۀ  هنر تیراندازی او -که البته  موضوع 

بحث این مقاله نیست - در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنیم 

که از دیرباز در میان ایرانی و انیرانی به صفاتی چون تیرانداز و 

رمَی مِن بَهرام 
َ
 أ
ِ
ن فی العَجَم

ُ
م یَك

َ
صیاد مشهور بوده است: »ل

جور« )ابن حمدون، تذکره، ج 9، ص 316( یعنی: در میان ایرانیان 

کسی تیراندازتر از بهرام گور نبود.

اما هنر دیگر بهرام گور شعر و شاعری اوست که در اینجا 

نکات مختصری دربارۀ آن آورده می‌شود. با توجه به برخی منابع، 

چنین می‌نماید که وی دارای دیوان اشعاری به عربی و اشعارِ 

فارسی فراوانی بوده است که به مرور ایام، همچون ده‌ها دیوان 

شاعران فارسی‌گوی دیگر، از میان رفته است. در ذیل، عین 

عبارت سه مأخذی که در آن‌ها به مطلب فوق اشارتی شده است 

آورده می‌شود:

1. ابوالحسن علی‌بن حسین مسعودی )متوفای 346ق( 

هَب آورده است:
َ
در کتاب مُروج الذ

 جور:
ِ
 مِن شعرِ بهرام

َ
»و مِما حُفِظ

ــه   جُموعَ
ُ
ــت ض

َ
ض

َ
ــا ف م

َ
ــه ل  ل

ُ
ــول أق

ِ
ــرَام ــولاتِ بَه ــمَع بصَ س

َ
ــم ت

َ
 ل
َ
ــك

َ
كأن

ــی ت
َ
ــدِی و مُن ــمَع بأی س

َ
ــم ت

َ
 ل
َ
ــک

َ
أن
َ
]ک

ِ
ــی الهام

َ
 عَل

َ
إذا صَبَــتِ البِیــضَ الحِــداد

نسَ أنعُمی
َ
فِ البؤُسَ مِن الهَوَی و لا ت

َ
خ

1]
ِ
و بــأسٍ شــدیدٍ و إنعــام

ُ
فإنــی ذ

ــا  لهِ
ُ
ــارِسَ ك ــكِ ف

ْ
ــی مُل ــیَ حامِ فإنِ

؟
ِ
ــه حــام

َ
 ل
ُ
ــكٍ لا یَكــون

ْ
و مــا خیــرُ مُل

:
ً
و قوله أیضا

أرضٍ  لِ 
ُ
بــك الأنــامُ  عَلـِـمَ  لقــد 

ــد أضحُــوا لــی عَبیــدا
َ
هُــمُ ق

َ
بأن

 مِنهــم
ُ
هَــرت

َ
هــم، و ق

َ
وك

ُ
 مُل

ُ
كــت

َ
مَل

المَسُــودا و   
َ
المُسَــوَد هــم 

َ
عزیز

عِــی حِــذاری
ْ
ق
ُ
هم ت

ُ
تِلــك أســود

َ
ف

تــی الــوُرودا 
َ
رهَــبُ مِــن مَخاف

َ
و ت

 أرضٍ
ُ
شــاوسَ مَلـِـك

َ
 إذا ت

ُ
و كنــت

الجُنــودا و  تائِــبَ 
َ
الك لــه   

ُ
عَبــأت

أوافــی أو   ،
َ
ة
َ
المَقــاد فیعُطینــی 

یــودا
ُ
الق  و 

َ
بــه یَشــكو السَلاســل

مسعودی سپس می‌نویسد:

 بالعربیةِ و الفارسیةِ أعرَضنا عَن ذكرِها فِی هذا 
ٌ
و له أشعارٌ كثیرة

یجازِ )مسعودی، مروج، ج 1، ص 288( یعنی: 
ِ
 لل

ً
لبَا

َ
 ط

ِ
المَوضع

»بهرام گور اشعار فارسی و عربی فراوانی دارد که ما برای 

ایجازِ سخن از آوردن و بیان آن‌ها خودداری کردیم«. 

..« )از آنچه که بر جای 
َ
البته این جملۀ مسعودی »و مِما حُفِظ

مانده( نشان می‌دهد که در زمان او نیز بخشی از اشعار بهرام 

گور از میان رفته بوده است.

2. محمود بن محمد بن الحسین اصفهانی)متوفای 612ق( 

در کتاب دستور الوِزارة آورده است:

از جمله بهرام جور را دیوانی شگرف یافتم از اشعار تازی كه 

در رقت الفاظ و دقت معانی نظیر نداشت و این دو سه بیت 

بر حاشیۀ ذكر مانده است، ذكر آن واجب دیدم: 

 بهـرامُ، مَنشـأی‏
ُ
 الصِندیـد

ُ
ـا المَلـِك

َ
أن

 مِن جزم]؟[ فارِس‏ِ
ُ
بذِی یَمَن و الأصل

ـم
ُ
 سـریرَ المُلـكِ بالقهـرِ مِنك

ُ
ـذت

َ
أخ

 عَلـی‏ رَغم أنفٍ مِن مَسـوسٍ و سـائِسِ

و هم از انشای اوست: 

ــم ه
ُ
ــی أعَز  أنِ

ُ
ــاك ــمَ الأم ــد عَلِ

َ
ق
َ
ل

لِ مَقــال2ِ
ُ
ولاهُــم بِــك

َ
 و أ

ً
جَمیعــا

1. این دو بیت اخیر از جُنگ روضة الناظر کاشی )گ 19پ( نقل شد.

2. در روضة الناظر )گ 38ر( »فِعالِ« آمده است.
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بـــا
َ
ل
ُ
فـــوِ ط

ُ
 الک

َ
زویجـــی مِـــن

َ
یَرومُـــون ت

ُ
و مــا لی مِــن الجنــسِ الملــوکِ عَدیل

ه
ُ
 مِثلــی کالمَحــالِ وُجــود

َ
أرَی أن

ُ
ـــبیل ـــالِ س ـــل المَح ی

َ
ـــی ن ـــس إل و لی

باری، با توجه به سخن اصفهانی و عوفی و وجود پاره‌ای ابیات 

نادر در روضة الناظر کاشی)سدۀ هفتم( به نظر می‌رسد که دیوان 

اشعار ]منسوب[ به او، یا دست کم بخشی از اشعار منسوب به 

او، تا سدۀ هفتم بر جای بوده است. 

منابع

ابـن حمـدون، محمـد بـن حسـن، التذکـرة الحمدونیـة، 10 ج، 

تصحیـح احسـان عبـاس و بکـر عبـاس، بیـروت: دارصـادر، 

1996م.

اصفهانـی، محمـود بـن محمـد بـن الحسـین، دسـتور الـوزارة، 

تصحیح رضا انزابی‌نژاد، تهران: امیرکبیر، 1364ش.

کاشـی، عبدالعزیـز، روضـة الناظـر و نزهـة الخاطر، دسـتنویس 

شـمارۀ 766 کتابخانـۀ دانشـگاه اسـتانبول، سـدۀ هشـتم، 304 

برگ، فیلم شمارۀ  247 کتابخانۀ دانشگاه تهران.

هَـب ومعادِن 
َ
مسـعودی، علـی بن الحسـین بـن علـی، مُـرُوج الذ

الجَوهر، 4 ج، تحقیق أسعد داغر، قم: دار الهجرة: 1409ق.

عوفـی، محمـد، لبـاب الألبـاب، ج 2، تصحیـح ادوارد بـراون، بـا 

تصحیحـات جدیـد و حواشـی و تعلیقـات سـعید نفیسـی، 

تهران: هرمس، 1389ش.

یبُیرُهــم‏
َ
 ف
ً
یصُیــبُ عِقابــی مَعشــرا

ــی والـ
َ
ــن ن ریـ

َ
 آخ

ً
ــا ومـ

َ
ــشُ ق و یَنعَـ

)اصفهانی، دستور، ص 93(1

اظر 
ّ
بیت نخست كه از دستور الوزارة نقل شد در روضة الن

)گ 39 ر( چنین است:

در همین جنگ، پس از بیت اول، دو بیت دیگر نیز دیده می‌شود:

ـــا ـــا و بحِارَه ه ـــی بَرَّ جبِ
ُ
ـــی الأرضُ أ ل

ــسِ  وسٍ و رائِـ
ُ
ــرؤ  مَـ

ِ
ــم ــی رَغـ ـ

َ
عَل

ها إلیَّ
ُ
 تأتـِـی وُفود

َ
یــن

ِّ
 الص

ّ
ــرَ أن

َ
ــم ت

َ
أ ل

ــارِسِ هـ
َّ
ی الد

َ
ــد ــرت إحِـ إذا أضمَـ

همانگونه که مشاهده می‌شود مصراع نخست این بیت متفاوت 

از مصراع نخست بیت دوم در متن است. همچنین در همان 

صفحه از جنگ مذکور سه بیت دیگر از بهرام گور آمده است 

که در دیگر منابع دیده نمی‌شود:

3. محمد عوفی در کتاب لباب الألباب، پس از بیان این 

نکته که »بباید دانست که اول کسی که شعر پارسی گفت بهرام 

دیوان وی چنین  لباب، ج 1، ص 66( دربارۀ  )عوفی،  بود.«  گور 

می‌آورد: »و او را شعر تازی است به غایت بلیغ، و اشعار او 

مدون است. و بنده در کتابخانۀ سر پُلِ بازارچۀ بخارا دیوان او 

دیده است و در مطالعه آورده است...«. سپس چهار بیت عربی 

از وی آورده است که دو بیت آن در منابع پیش از وی دیده 

می‌شود، اما دو بیت ذیل در منابعی که در اختیار نگارنده بود 

یافت نشد:

 کتاب، انزابی نژاد، دربارۀ این ابیات منسوب به بهرام گور )در تعلیقات 
ِ
1. مصحح

کتاب، ص 206( چنین نوشته است: »در انتساب این ابیات عربی به بهرام ‏گور، 

نمی‏توان تردید نداشت«. سخن استاد انزابی نژاد تا حدودی پذیرفتنی است، لکن از 

- نیافته‌ایم می‌توان 
ً
 و عجالتا

ً
آنجا که همین معدود ابیات را به نام دیگران-فعلا

 از وی دانست.
ً
موقتا


